
و احمــد کُفتــارو بــه اهمیت جهانی‌ســازی 
فرهنگی اشاره کرده‌اند، اما برای آنان غرب 
به‌رغم تحــول وســیع در روش‌هــا و ابزارها 
همچنان همان غرب سلطه‌طلب است که 
از سابقه‌ای طولانی در اســتفاده از فرهنگ 
جهت اســتعمار جوامع اســامی برخوردار 

است.
در متون داعیان اصالت،‌ ســه اصل نظر 
خواننده را جلب می‌کند که خواستگاه‌های 
نظــری اساســی ایدئولــوژی اصالــت را نــزد 
آنان شــکل می‌دهد: اصل نخست از برتری 
اســام ســخن می‌گوید، برتری بــر عقاید و 
نظام‌های اجتماعی-سیاسی دیگر در موارد 
و امکاناتی که به پیــروان آن تقدیم می‌کند، 
اصــل دوم از زوال و انحطــاط تمــدن غرب 
ســخن می‌گویــد. تمــدن غــرب، به‌ســبب 
سرشــت لائیک آن، از نظر مادی و معنوی، 
رو به زوال و انحطاط اســت. اصل سوم نیز 
بیانگر بی‌نیازی مادی و معنوی مســلمانان 
از »دیگری« )غیرمســلمان( اســت، زیرا در 
موروث فرهنگی،‌ اعتقادی و مدنی خویش 
آنچه نیاز حال و آیندۀ آنان را برآورده می‌کند 

وجود دارد.
در رویکــرد غرب‌شناســانه‌ای دیگــر، 
نمادگرایی شرق و غرب می تواند به‌راحتی 
معکوس شــود، به‌طوری که غرب‌شناســی 
نیز می‌تواند نقدی بر غــرب به‌عنوان امری 
منفی از هر جهت باشــد. مثــال قابل‌ذکر، 
غرب‌شناســی یــا همان اســتغرابی اســت 
کــه فیلســوف مصــری، حســن حنفــی، و 
فیلســوف ســوری، صــادق جــال العظم، 
ارائــه کرده‌انــد. هر دو فیلســوف در پاســخ 
به کتــاب شرق‌شناســی ادوارد ســعید نگاه 
او نســبت به مفهــوم غرب‌شناســی را مورد 
نقد قرار می‌دهنــد. ادوارد ســعید در پایان 
کتاب شرق‌شناســی خود غرب‌شناســی را 
به‌صــورت کامــل رد می‌کنــد و اولویــت‌ را به 
ایجاد مراکزی جهت مطالعات راهبردی در 
غرب می‌دهد. ادوارد سعید در تشریح نظر 
خود این‌چنین بیــان می‌کند: »اســتغراب 
مجموعــه‌ای از ایده‌هــا و اندیشــه‌هایی 
اســت کــه در تقســیم‌بندی جغرافیایــی 
امپریالیستی غرب/ شرق نگاه خود به غرب 
را بیان می‌کند. به عبارت دیگر، اســتغراب 
همــان استشــراق اســت، زیــرا بــر اســاس 
همان چهارچوب معرفتی و روشی به غرب 
می‌پــردازد. اســتغراب قادر بــه ارائــۀ ایده و 
الگویی جدید برای رهایی از چهارچوب‌های 

استعماری یا نواستعماری غرب نیست«.

کتــاب  در  العظــم،  جــال  صــادق 
الاستشراق والاستشراق معکوسا )1981م(، 
بــا طــرح نظریــۀ شرق‌شناســی وارونــه، به 
رد نظریــۀ ادوارد ســعید می‌پــردازد و معتقد 
اســت برای صحبــت دربارۀ غرب‌شناســی 
بایــد در جامعــۀ عربــی زندگی کــرد و غرب 
را از رســانه‌های عربــی تحلیل کــرد. جلال 
العظــم، در کتــاب دفاعــا عــن المادیــه 
جدیــدی  رویکــرد  م(،   1990( والتاریــخ 
به غرب‌شناســی مبتنــی بر غرب‌شناســی 
اجتماعی ارائه می‌کند. نویسنده، با مروری 
بر تحولات معرفت‌شناختی و روش‌شناختی 
رنســانس و رابطۀ میان نظریه‌های تاریخی 
و اجتماعــی با نظریه‌هــای معرفتی، اعتقاد 
دارد که برای ارائۀ نسخۀ بومی غرب‌شناسی 
بایــد نظریه‌هــای بومی‌ای همچــون نظریۀ 
اجتماعــی ابن‌خلــدون تولیــد کــرد، والا 
غرب‌شناســی راهــی جــز همــان مســیر 

شرق‌شناسی نخواهد داشت. 
اما درنهایت باید گفت که العظم با وجود 
انتقاداتــی کــه نســبت بــه شرق‌شناســی و 
خــودش  به‌اصطــاح  یــا  غرب‌شناســی 
شرق‌شناسی وارونه وارد می‌کند، درنهایت 
خود نیز، به دلیل گرایش‌های سیاسی چپ 
و دلبستگی‌های بسیاری که به اندیشۀ کارل 
مارکــس و ایمانوئــل کانــت دارد، نمی‌تواند 
میان اندیشۀ خود و بازگشت‌گرایان ملی‌ای 
کــه آن‌هــا را در خیــل استشــراق معکوس 

می‌داند تفکیکی قائل شود. 
العظم همچنین از بازگشــت به اصالت 
دینــی در جوامــع شــرقی دفــاع می‌کنــد 
و بنیادهــای دینــی را نه ســاختۀ‌ ذهــن‌ و نه 
نوآورانه می‌داند، بلکه معتقد اســت اين‌ها 
اصــول خدشه‌ناپذيرى هســتند كــه هيــچ 
مســلمانى نمى‌تواند از كنارشــان به‌راحتى 

بگذرد، چه رسد كه اين اصول را رد كند.
تضــادی کــه در نــگاه العظم وجــود دارد 
دو گونــه اســت. اول تضــاد در پذیــرش 
بازگشــت‌گرایی یا  پیشــرفت‌گرایی اســت 
رابطــه‌ای  پسااســتعمار  فضــای  در  کــه 
پارادُکســیکال میان عشــق و نفرت نسبت 
به غرب یا همــان رابطۀ میان اســتعمارزده 
و اســتعمارگر به وجود مــی‌آورد، اینکه برای 
کســب دانش موردنظر فوکو در برابر قدرت‌ 
اســتعمار با غرب همراه شــویم یــا دانش را 
در بازگشــت به تاریخ خود بیابیــم. و تضاد 
دوم در دو گونــه بازگشــت‌گرایی اســت که 
یــک ســر آن دین‌گرایــی )اســام‌گرایی( و 
ســر دیگــرش ملی‌گرایــی اســت. در ایران 

نیز ایــن تضادهــا میــان بازگشــت‌گرایان از 
شــیخ فضل‌الله نوری تــا جــال آل احمد و 
احمد فردیــد و داریوش شــایگان تــا جواد 
طباطبایی و حسین کچوئیان و دیگران در 
دورۀ اخیر وجود دارد. ویژگی مشترک همۀ 
اینان پذیرش اصل بازگشت‌گرایی و رویکرد 
انتقادی نسبت به امپریالیسم غربی است 
که هر کــدام به‌نحــوی بــه اصالتــی معتقد 
اســت که از آن منحــرف شــده‌ایم و باید به 

آن بازگردیم. 
نمی‌توان همۀ اینــان را متهم به حرکت 
در چهارچــوب استشــراق معکــوس کــرد. 
دوران  در  هویت‌ســاز  بنیادهــای  خــأ 
پسااستعمار انسان شرقی را وادار می‌سازد 
که به اصالت‌های گذشــتۀ خود بــا تأکید بر 
تفاوت‌های نژادی، زبانی، رســوم اجتماعی 
و ارزش‌هــای فرهنگــی بازگــردد و عطشــی 
برای فتــح و هژمونی بــر »دیگــری« در او به 
وجــود آورد. و ایــن اصالت بــرای ملت‌های 
اســتعمارزده می‌تواند تکیه‌گاه امیدبخشی 
بــرای رقابــت در عرصۀ پیشــرفت و کســب 

دانش در برابر استعمارگران باشد.
صــادق العظم خــود نیز به لــزوم احیای 
اصول دینــی و ملــی تأکیــد دارد و می‌گوید: 
»ولى متأســفانه برخى از ايــن اصول عدول 
كرده و يــا بگوييــم اكثر اين اصول از ســوى 
كســانى مــورد بى‌توجهــى قــرار گرفتــه كه 
خود را پاســداران دين ناميده‌اند و به‌دليل 
بى‌توجهى درازمدت نســبت به اين اصول 
ما وظيفــۀ‌ خــود دانســتيم بــا تــاش خود 
جنبش اسلامى را بر اساس بنيادهاى دينى 
آن تنظيم كنيم، زيرا كه نبــود آن به معناى 

ازدست‌دادن اميد به پيروزى است«.
حســن حنفی از دیگــر مخالفــان ادوارد 
ســعید اســت. حنفی نیــز همچــون جلال 
العظم معتقد بــه علم اســتغراب به‌صورت 
شرق‌شناسی وارونه است. حنفی، متأثر از 
ادبیات ضدامپریالیستی چپ، برای اولین 
بار مفهوم غرب‌شناسی بومی مبتنی بر نگاه 
و اندیشۀ انسان عربی را در کتاب مقدمه في 
علم الاستغراب مطرح کرد. این اولین باب 
گفت‌وگــو دربارۀ ارتبــاط میان استشــراق و 
استغراب و بررسی تفاوت‌ها و شباهت‌های 
آن‌هــا بــود. حنفــی بــا به‌کارگیــری ادبیات 
دشــمن‌طلبی من و دیگری معتقد اســت 
کــه در غرب‌شناســی باید نگاهــی صعودی 
و روبه‌پیشــرفت به عربیــت و نگاهی افولی 
و روبه‌شکســت بــه غــرب داشــت. پــس از 
کتاب حنفــی، اصطــاح اســتغراب تبدیل 

محمد عابد الجابری در کتاب اشکالیات الفکر العربی )1989 م(، با بیان آنکه 
مسئله و مشکل اصلی غرب‌شناسی چهارچوب معرفتی آن است، بر این نکته 

نیز تأکید می‌کند که غرب را نمی‌توان از آیندۀ جهان عرب حذف کرد. 
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